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  چکیده 
آید در  وجود می پیشروان فکري جامعه بهطرف ادبیات پایداري نوعی از ادبیات متعهد است که از 

نی صریح بیان ادبی با زبا ۀاین گون .اندازدتهدیداتی که حیات مادي و معنوي را به خطر میبرابر 
تواند  می آن بروز و ظهور ةو نحو جلوه ،تاریخی ةشود و با توجه به شرایط و مقتضیات هر دور می

 ادبیاتیکی از پرشورترین و دردآلودترین ادب مقاومت فلسطین  .دیگر باشد ةمتفاوت با دور
ن فریادها و گراست که در میاسحر خلیفه از نویسندگان مشهور مکتب واقع. مقاومت جهان است

پرستی، ایجاد وطن. کندزیبایی، مصائب و مشکلات جامعۀ فلسطینی را بیان می ها بهصفیر گلوله
هاي ترین مضامین پایداري در رمان امید، توجه به فرهنگ بومی، دعوت به بیداري زن، از مهم

پژوهش به  این. دانداو مشارکت زن را جزء جدایی ناپذیر از مسئلۀ مقاومت می. باشد وي می
  .پردازد محتوا به بررسی مضامین پایداري در دو رمان الصبار و عباد الشمس می شیوة تحلیل
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  مقدمه
با زیبایی سرشته است، وي تاب تحمل بدي را ندارد، پس ناسازگاري خویش را با  ،فطرت انسان

. دهدنشان می ...گري و مقابله وهایی چون اعتراض، پرخاش، ستیزه العمل بیداد و با عکس ظلم و
د، بسـیار  نه ـقدم در دنیـاي کلمـات   لباس ادب برتن کند و  جوییگاه که روح این مبارزه اما آن
تـرین   کـم «. اند بهره که از آفرینش هاي ادبی بیشود میثرتر از فریادهاي معمولی ؤتر و م برنده

این است که ذهن جامعه نسبت به پیچیدگی روابط انسانی آگاه  پیامد این گونه از پایداري ادبی،
حـس   .)1384فضـیلت  (»دهـد واکنش نشان می حساسیت و در برابر رفتارهاي آلوده، شود و می

هماره در طول تاریخ  ، و مخاطبش وجدان عام بشري است کهشناسد نمی دیروزپایداري امروز و 
گیرد و چـون زنـدگی و مـرگ ارزش    هاي هستی آدمی نشأت می، این حس از واقعیتجاریست

  . یابدیابد، بلکه زندگی با پایداري است که مفهوم والاي خود را میمی
وي با روایات زیبا و سرشار از وقایع تلخ . شهور فلسطینی استسحر خلیفه، از نویسندگان م

مایۀ روایات سحر خلیفه  عنصر پایداري، جان. توانست برگ نوینی را در ادب فلسطین پدید آورد
هـاي خـود و جاودانـه نمـودن سلحشـوري و      است، وي قالـب داسـتان را بـراي بیـان اندیشـه     

سـرایی ذاتـاً ایـن اسـتعداد را دارد کـه       داسـتان «. است هاي جوانان میهن انتخاب نموده قهرمانی
راست بـه   هاي ناگهانی را پشت سر بگذارد و یک هاي ناشی از لحظات زودگذر و انفعالضرورت

که پایداري نمود با وجود این )21 :1970 شکري(»سوي قلب مسأله و ژرفناي قضیه تاخت آورد
این . است صی در این زمینه صورت نگرفتهباشد، اما پژوهش خاعینی و بارز ادب سحر خلیفه می

  .مختصر در پی آن است که وجوه مقاومت در ادبیات سحر خلیفه را روشن نماید
 ـالادب اثر غسان کنفـانی و   ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شدهکتاب  غـالی   ۀالمقاوم

ع و همکاران تحریر صالح ابو اصب فی الآداب و الفنون ۀالمقاوم ۀثقافشکري و مجموعه مقالات 
امـا منـابع موجـود در مـورد سـحر خلیفـه و       . است ترین سهم را در تدوین این مقاله داشته بیش
هاي روایی او بسیار اندك بود، این پژوهش به شیوة تحلیل مضمون به بررسی دو رمـان  ویژگی
و  هـاي پایـداري   هاي فراوان سحر خلیفه پرداختـه و ویژگـی   ازمیان رمان عباد الشمسو  الصبار

گـویی بـه آن اسـت     اما سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخ. مقاومت را استخراج نموده است
  :عبارتند از

  چیست؟ عباد الشمسو  الصبارهاي پایداري در رمان  جلوه -
  چیست؟ عباد الشمسو  الصبارهاي  فرایافت رمان -
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پیـدایش ادبیـات   در این مقاله ابتدا به بررسی ادب مقاومت و مضامین آن، سپس بـه سـیر   

هاي ادبی سحر خلیفه و مضامین پایداري از جمله شده، در ادامه ویژگی پایداري فلسطین پرداخته
  .است مورد کندوکاو عمیق قرار گرفته... وطن، آزادي و

  
  ادبیات پایداري

 ادبیات مقاومت در«: توان ادبیات مقاومت را این گونه تعریف کردترین عبارت ممکن میدر کوتاه
اي است که از لحاظ مضمون و غایت، مخاطب خود را بـه پایـداري در برابـر     آثار ادبی ةردارندب

» .داردقـرار  خواهی و امید به آینده فرا روي خـالق اثـر    و در ذات آن حقیقت. خوانددشمن فرامی
  )464: 1379رحماندوست (

ختلـف تضـادهاي   دارد که به هنگام ترسیم اشـکال م را انسان عامی  ةادبیات پایداري چهر
ایـن یکـی از    گنجـد و در هیچ قالب ملی یا چهار چـوب اجتمـاعی خـاص نمـی     ،زندگی انسان

انـد نـی بـراي فصـل     هاي ایجابی این آثار ادبی است که عموماً براي وصل کـردن آمـده   جنبه
  )3: 1970 شکري(.کردن

 ـتري از م گاه والاتر و تأثیر بیشیادبی و فکري و آگاهانه، جا ۀشاید مقابل اقتصـادي و   ۀقابل
چه  شود آنها غالب می آن گذارد و برعقل تأثیر می مقابله در صورت اول بر جان و«نظامی دارد 
 ،فکري، پس جنگ ادبی .تأثیر، فاقد آن است نوع دوم در ایجاد توان کاري و عمل و ۀکه مقابل

اري که نسبت بـه  فرهنگ پاید ۀعلمی و روحی لازم است که مدام در مقابله با حوادث از منظوم
برخوردار باشد و سبک بیان سزاوار است که برچارچوبی اصیل از  ،آینده آگاه است و گذشته، حال

  )4: 2007 جمعه(».باشدهاي انسانی استوار میراث و اصول اخلاقی و ارزش
غـرض از   «گویـد در این مورد می سارتر .اصلی در ادبیات پایداري عنصر تعهد است ۀشناس

عنصر دیگر  )35: 1348سارتر ( .»و مبارزه براي نیل به آگاهی و آزادي انسان است ادبیات تلاش
باید به راهنمایی  ،اند مردمی که قدرت ظهور در مسائل سیاسی ـ اجتماعی پیدا کرده  .مردم است

بدون در نظر داشتن را ادبیات پایداري « .به این قدرت دست یابند ،روشنفکران و اندیشمندان جامعه
تحـولات و تلاطمـات    ،عنصر دیگر )93: 1384بصیري.(»توان شناختو نقش مردم نمیحضور 

گیري  است که به دلیل توانایی در بهره نیز از عوامل اساسی پیشروان فکري جوامع .اجتماعی است
  )93: همان(.کنداي ایفا میاز ابزارهاي ادبی، در آفرینش ادبیات پایداري نقش عمده

را در سطح کلی و در درازاي روزگـار   "پیروزي پایانی"داري، ساختمانپای )مفهوم(فرا یافت 
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 دارد و همچنـین سـاختمان  حماسـه برمـی   ةهایی به سـوي درواز نهد و از این راه گامبنیان می

سوي جهان تراژدي اندکی  هنهد و بدین سان بزمان بنیاد می را در سطح فرد و در کوتاه »فاجعه«
، باشـد  شان پیروزي را به دنبال داشـته که پایداري آنبی ،میردگاه میقهرمان پایداري . خرامدمی

  )202: 1970شکري ( .به این پیروزي دارد» یقین« میرد کهلیکن در حالی می
  

  مضامین ادبیات پایداري
  :مضامین ادبیات پایداري به این شرح استترین  مهمدر یک تقسیم بندي کلی 

ه آمادگی داشتن براي چیـزي کـه تولـد    ظتن یعنی هر لحامید داش :انگیزه ایجاد امید و -1
امیدوار بودن حالت و کیفیتی از بودن است؛ زیرا بودن نوعی هستی است، شاید هم «. است نیافته
ادبیـاتی باشـد کـه     ،ر تعریف ادبیـات مقاومـت  گا .)121: 1370 فرانکل(»ترین شکل آنمطمئن

بـودن و تشـویق بـه     ارکننـده وباید ویژگی امید خواننده را به مقاومت و امید به آینده سوق دهد
  .باشد پایداري را داشته

زیرا مـرگ درسـت ماننـد     ،در ادب پایداري است هاي اساسی محوراز :مرگ و جانبازي -2
زندگی یک حقیقت عادي بشر است ولی این حقیقت، پرشگاهی نیست که قهرمـان را بـه کـام    

کند و با انتخاب آگاهانۀ مرگ تر میایداري را مقاومبلکه راه پ .پایداري بیفکند ۀنابودي در صحن
  .گرددسازي براي جویندگان این راه می است که شخص، اسوة حماسه

 .هاي رمان مقاومت توجه به خصـائل بـومی اسـت   بایسته رازدیگ :توجه به فرهنگ بومی-3
نیروهـاي   در عین حال از خصائص محلـی مقاومـت و   اثر باید از معیارهاي فراملی مقاومت و«

  .)1389:رحماندوست(».باشد محدود نشان داشته
کـه خورشـید آزادي از پشـت     ستیز با زندان، بند و اختناق و نیز آرزوي روزهایی :آزادي-4

  .)1389:سنگري(ابرهاي تیرة بیداد بدمد، فضاي شعر پایداري را پر کرده است
در یادکرد سرزمین خود، بـه  ویژه آوارگان و تبعیدیان ـ  شاعران و نویسندگان ـ به  :وطن-5
ایـن   در ادبیـات فلسـطین  . پردازندها، مبارزات، مردم و حتی مظاهر دیار خود میگذشته ستایش

  .همراه است ویژگی با اندوهی بزرگ و گاه پرخاش به دشمن
  
  :فلسطین رآغاز ادبیات پایداري دریس

ی کشورهاي عربی با ایـن  ناپلئون به مصر و آشنای ۀبا انتقال تحولات مغرب زمین در طی حمل
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 ،ها، ادبیات نیز تحت تأثیر قرار گرفت و در پی آن رکود شعري توسـط شـاعران مصـر   دگرگونی

در آغاز تحولات ادبی نتوانست همچـون دیگـر کشـورهاي     ،فلسطین. شد عراق، سوریه شکسته
 ،مل فلسطین نبودمند شود، اما این به مفهوم محرومیت کا هها و مکاتب عربی رایج بهرعربی از جریان
امـا   –ادیبان فلسطینی کوشیدند تا با کمک ابزار مختلف از این مکاتب استفاده کننـد   بلکه شاعران و

در  ،گرایش بـه مکتـب کلاسـیک   این با وجود  - این برخورداري در چارچوب مکتب ادبی خاصی نبود
  .)112: 1377میرزایی (تري داشت  تحت الحمایگی وضوح بیش ةدور هاي نخستینِ سال

هـا بـه تبـاهی و اضـمحلال     زنـدگی فلسـطینی  ، و ایجاد دولت اسرائیل1948پس از جنگ 
ایـن   به بعد، تاریخ ایناز  .ها در اسرائیل ماندندبخش اندکی از آن ،تنها مردم آواره و ،شد کشیده

تـرین   ناقدان معاصر عرب بر این باورند که مهـم « . تراژدي موضوع فراگیر ادبیات فلسطین شد
  .)1384 کوشکی(»ظهور شعر مقاومت فلسطین است ،اسرائیل ده ادبی کشمکش اعراب وباز

جو کرد که آن را ادبیات تبعید نام و ها جستتوان در تبعیدگاهنیز می نوعی از گرایش ادبی را
تـر از   کنفانی ادبیـات مقاومـت را بـا ارزش   . آن مهم است اند که نقش تحولات سیاسی درنهاده

به این دلیل که نور و تابشی انقلابی و امیدي است ؛ دهدداند و آن را ترجیح مییادبیات تبعید م
بـر   زند و علاوهامیدي دم مییأس و نا ،برخلاف ادبیات تبعید که از ناله ،آفرین است که شگفت

عربی، قسمتی  -این، ادبیات مقاومت با سرعتی عجیب و با هماهنگی کامل با تغییرات سیاسی 
  .)58 :1968کنفانی. نک(آیدحساب می موضوعات آن به ةکنند ین ادبیات و کاملاز وظائف ا

دو ها  اینو  پیوند محکمی با مسائل سیاسی دارد ادبیات مقاومت در فلسطین اشغالی رابطه و
 ۀعضـوي بـین مسـأل    ۀآن استوار است و همچنین رابط طرف یک معادله هستند که مقاومت بر

جهان  ۀسرزمین و بلاد عربی و در هم خواهی در و بین آزادي ،ئیلمقاومت در مقابل اشغال اسرا
  .)19:همان(اسلام وجود دارد

  
  و جایگاه ادبی او 1سحرخلیفه

که زن را محور اصلی داستانش  جایی در نابلس به دنیا آمد، از آن1941سحر عدنان خلیفه، سال 
تحصیلاتش را ادامه داد و توانست  بعد ازدواج ناموفقش. گیر شداش عالمقرار داد، به سرعت آوازه

مدرك دکتري را از دانشگاه ایوا کسـب کنـد و اکنـون مـدیر امـور زنـان و خـانواده در نـابلس         
تر روایاتش به زبان عبري، فرانسه، آلمـانی، هلنـدي، ایتالیـایی     بیش .)568: 1998فرهود (است

نجیب محفوظ  جایزة ادبی وي موفق به کسب. است اسپانیایی و مالزیایی و انگلیسی ترجمه شده
  .)36: 1997اسطه (شد
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 ۀاي که با نشریسحر خلیفه در مصاحبه ،دانداي براي نجات از اشغال میرا وسیله شاو زبان

اما براي پیشرفت زبان و  ،دانماي ملتزم و متعهد میمن خود را نویسنده«: گویدالسفیر داشت می
 ۀچراکه تکیه برمسـأل  ؛کنمادبی جهان تلاش میها و همراهی و متابعت با دستآوردهاي تکنیک

  .)54: 2006ابواصبع  (»هم به ادب کمک کند تواند هم به فلسطین وفلسطین به تنهایی نمی
 هایی رمانک جریان روایت زن است که در ی ؛سحر خلیفه دو جریان وجود داردهاي  رماندر 

 ۀمسـأل  ،جریان دوم و است)1986( غیر واقعیه ةإمرأمذاکرات و ) 1974(لم نعد جواري لکممثل 
و  )1980(عباد الشمسو  )1977(المیراث )1976(الصباراست که در روایت آن اشغال  فلسطین و
تـر روایـاتش    این دو جریان یعنی زن و وطن در بـیش  .تري دارد نمود بیش )1990(باب الساحه

پدري استوار ۀ با سلط ییارویرو و نبرد با اشغال ۀگویی که نبرد و رویارویی بر دو جبه ؛است آمده
 ،مـرد هسـت   تحت نفوذ بند جامعه و که زن در قید و سازد که مادامیخاطر نشان میاو . است

  .)563: 1ج ،1996؛ کامبل  2009 جبر(آزادي وطن معنی ندارد و امکان پذیر نیست 
  

  عباد الشمسو  الصباربررسی و تحلیل ادبیات پایداري در دو رمان 
 تلاشش ۀکه هم بعد از این وي ؛شودشروع میقهرمان داستان  »اسامه الکرمی«ا ب 2الصبار رمان

گردد تا به وطن باز می، شودبا شکست مواجه میاز میهن خارج  در راه آزادي و رهایی از اشغال
مردم به وطن و آزادي . بیندولی وطن را برخلاف تصور خویش میاز داخل جهادش را ادامه دهد 

اسـامه و  . هاي اسـرائیلی بـه کـار مشـغولند    توجه هستند و کارگران در کارخانه خویش بسیار بی
دوستانش به دنبال این هستند که کارخانه و ماشین حمل کارگران را نابود کننـد امـا در رونـد    

تمرکز  توجه ودر این داستان، . گرددها عملی نمیپیوندد که نقشۀ آنداستان اتفاقاتی به وقوع می
بـا   .یابـد گر پایان می اشغالرژیم و با مبارزات مسلحانه بین فدائیان و  است گشتبر موضوع باز

 ماندن در »ابوالعز«آن هنگام که  ؛یابدادامه می در جزءدوم عباد الشمس رمان ،»آزادي«موضوع 
یعنی به  ،راه به نابلس خواهد که در نیمهمی »حضرون«از  و. دهدبر فرار ترجیح می رامیدان نبرد 

 الصبارهاي  رمان .معادل انسانیت در نزد سحر استو مفهوم اصلی  ،آزادي. ان انتفاضه برگرددمید
تـر   سرشار از مفاهیم بلند پایداري است، در ادامـه شـواهدي بـراي تفهـیم بـیش     عباد الشمسو 

  :شودمی آورده
وي  .تر مفهوم بنیادي یعنی استقلال فلسطین است بیش ،از آزادي سحر خلیفهمنظور  :آزادي
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و سـحر خلیفـه بـه آزادي فـردي      هاي رمان. نددا آزادي می کسبهمت و تلاش مردم را عامل 

نهایت بـراي فـرد   مفهوم آزادي در روایات سحر به معنی آزادي مطلق و بی. جمعی استوار است
 عشق و او به آزادي مقید اما همراه با جمع گرایش دارد که همه بدون خوف و ترس و با .نیست

  .)59: ؛ ابواصبع3:  1991 معتصم( نهندنمونه و دموکراسی گام می یخلق نظامامید در 
، نماینده زنانی است که توانسته جایگاه خـویش را در جامعـه بیابـد، او بـه آزادي در     رفیف

ها را در بر ملیت ها، ادیان و همۀ نژادها و از نظر او دامنۀ آزادي، همۀ زمان. صداقت معتقد است
 ـ فهـوم م ۀُیرِالح« : یابداه آزادي است که انسان به آگاهی کامل دست میگیرد و در رمی واسع 

 ـ انِین الأدم عأوس عواس فهومم ۀُیرالح... طلقِالم دقِالص یف ۀُیرالح کمنُتَ ـو م   ـن کُ ل الحزِواج 

لِو کُ ۀِیومالقَو  ۀِیغرافالج الحأَ. دودوسع مین الماض اضر لأنهو الح ستقبلٌم .و  جناسِالأَ قبلُستَم

 یعالو لۀَرحم الانسانُ صلُیه و حتی روح الإنسانُ دفعی ۀِیرالح لِیبس یف و عوبِو الشُ بقاتالطَ
آزادي مفهومی بسیار گسترده دارد، آزادي در صداقت است و بس،  .)181: 2008 خلیفه(»املالکَ

و موانع جغرافیایی و قومی و کل مرزهـا اسـت و بسـی    ادیان  ۀتر از مسألمفهوم آزادي گسترده
در راه آزادي است . ها است تر از گذشته و حال، چراکه آن، آیندة نژادها و طبقات و ملتگسترده

عـادل  . یابـد بخشد و با آزادي است که انسان به آگاهی کامل دست میکه انسان جانش را می
یش  الحریۀُ«:گر انسانیت باشد دي بیانگوید آزادي این است که زندگی کنیم و آزا می ن نع تعَنی أَ

یا تنا  .ةِالح انیِ ن انس رَ ع نعب طلقِ الحریۀُتکَمنُ .أن َ دقِ الم ی الص که  آزادي یعنی این). 21: همان(» ف
  .گر انسانیت ما باشد آزادي در صداقت مطلق است زندگی را تجربه کنیم و آزادي بیان

ها عادت دهد انسان خود را با سختی باید قلال و آزاديتاسرسیدن به در اعتقاد خلیفه براي 
 واقعی زندگی نه با رؤیا و تخیل کـه  گونه که سفرهمان. تا در میدان مبارزه نیرومند ظاهر گردد

ها را براي رسیدن به آزادي هم باید سختی ،شودآغاز می یهاي سنگلاخاولین گام بر سرزمین با
اي جـز  رفیف معتقد است که براي رسـیدن بـه آزادي چـاره    .)35: 1991 معتصم(با جان خرید 
ـی أنـواعِ         الحریۀُ«:ها نیسـت تحمل سختی ـک أقس فس بعـد أن تمُـارسِ علـی نَ ا إلا َ ُـله َقدَلاتص

ترین انواع سـختی و  فشـار بـر جانـت     آزادي جز با تحمل سخت) 21:  2008 خلیفه(»الضغُوط
  .آید دست نمی به

نقش مهمی در توجیه فکـر   ،و مردمی فولکلوریکدستآوردهاي : رهنگ بومیتوجه به ف
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ضمن  در ،سحر خلیفه .میراث دارد خاطر ارتباطی است که با تاریخ و محیط هانسانی دارد و آن ب
سرشار  یگر روح اجتماع است که بیان را آورده مردمیبسیاري از دستاوردهاي  ،متون روایی خود
ها، از قصهکه  اینیا  .اي معین از تاریخیعنی حضور دوره ،یراث در ادبیاتکاربرد م .از حوادث است

صیاغ و تبـدیل  ، سپس براي بازگشت شکل .گیردالهام می هاي مردمی مثل و و قصائد حکایت،
 آن در آخر رنگی مناسب روح عصر بر و کندتلاش می هاها و سرودهنمایشنامه ،هاقصه بهمیراث 
  .)2009جبر (آن دارد گیري  شکل عقل و وجدان سهم فراوانی درت که گفتنی اس. پوشاندمی

هنگام جنگ و مبارزه  بهمخصوصاً  ،پایداري ۀسحر خلیفه از سرودهاي ملی در تقویت روحی
 لایش مفاهیم قیام و مبارزههایی که در لابهبدین منوال از سروده. جوید ضد اشغالگران سود می
 ـالأل«  :هاکند از جمله سرودهاستفاده می ،است نهفته براي تقویت روح پایداري /  اکبـرُ  االلهُ ،فی

 ـذر شـمّ  ،نُیو الش ـ/  یـۀٌ مقراطید و الدالُ یۀٌشعب بههجِ،م یوالج/  یۀِرالح ابب،الباء  ک راع /

التَ رمزُ ،عرفاتیم ،میوالم/ یۀِضحم ال ،والواو/  ۀِحبالمالف  )88 :1999،خلیفه(» .یۀُالعرب ةُحدو
آزادي است و جیم جبهه مردمـی اسـت و دال دموکراسـی و شـین یعنـی        اکبر، باء یعنی درِاالله

آستینت را بالا بزن، عرفات رمز از خود گذشتگی  است و میم محبت است و واو نشانۀ وحـدت  
خواهان ایجاد  ،هاي سنتی در قالب شعر خلیفه براي زنده نگه داشتن میراث و ارزش. عربی است

او از طریق همین بسـتر بـراي پویـایی و    . باشد ین این نسل و نسل گذشته میپل مستحکمی ب
  .کند گرایی و تنوع در نوشتار کوشش می واقع

وي براي ایجـاد امیـد و   : گیري از تصاویر معنوي در جهت امید به مقاومت و پیروزيبهره
ا را بـه تصـویر   ع جنازة شـهد یغیرت پایداري و ایستادگی مردم فلسطین، در تصاویري زیبا، تشی

ها آمـده و شـهدا را بـه    وجوش آمده، هزاران نفر با نخل و علم به خیابان کشد؛ شهر به جنبمی
ت. هزَّت البلدَ هزاً. طَلعت مظَاهرةٌ«: برنددوش می حفی الشَّوارعِ و نَخیل و  آلاف الناسِ طَف

ی الأکتاف یهتَفوا صدا به  شهر یک ،تظاهرات به پا شد .)49: همان(»أعلَام و شَباب ملَثمینَ علَ
همراه داشتند و جوانان  ها سرازیر شدند و با خود نخل و علم به پا خواست، هزاران نفر در خیابان

این تصاویر معنوي باعث دمیدن روح مقاومت در نسـل جدیـد    .دادندبا نقاب به چهره شعار می
خون آلودشان درِ آزادي را بـه صـدا در    این شهیدان همان کسانی هستند که با دستان. شود می
  .آورند می
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منابعی  ۀترین مفاهیم ادب پایداري است که در هم وطن یکی از کلیدي: ،امید آزاديوطنیاد 

یکی وطـن بـه    دارد؛ يوطن دو معنی کاربرد. است بدان اشاره شدهکه در این مورد بررسی شد، 
 يتـر  دوم، مفهـوم گسـترده   .است تولد شدهجا م که شخص در آن روستاییشهر یا  معنی زادگاه،

یابد و به یک جامعه با فرهنگ و زبان مشترك و همچنین داراي مواضع سیاسی و جغرافیایی  می
معناي جدید وطن به عنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسی مشخص کـه  « .شود واحد اطلاق می
اي  فرهنـگ بشـري سـابقه    در، ارتبـاط تنگاتنـگ دارد   ها حاکمیت سیاسی ملت و بامفهوم ملیت

  .)210: 1387 آجودانی(»چندان دیرینه ندارد
 ؛سرزمین فلسطین را داراسـت  ۀتر مفهوم دوم یعنی هم سحر خلیفه بیش هاي رمانوطن در 

که خود نماد پایداري و شاعري  – )1973-1904( شود که وي با خطاب قرار دادن نرودامی دیده
گوید که وطن می -یزة صلح را به خود اختصاص دهداست و توانست جا مقاومت در شیلی ةاسو

 یرودا فیا نی لبِی القَف نُیلسطعبارت ف از زبان اسامه او چندین بار .در قلب و چشم او جاي دارد
بنِیؤ العؤب بِی لُف ترین دلیل بر عشـق و مـیهن دوسـتی     کند که خود بزرگرا تکرار میةِ ایالح

رودا فی یا نَی بِفی القلَ نُیسطلو ف لبِذا القَی هف یعم مازالَ خُیشَ ای تمیم فارا لَیج«: اوست

بؤبیؤ العجیفارا نمرده است اي شیخ پیوسته بـا مـن و در    .)71 :1999خلیفه (»ةِایالح بِی لُن ف
وي  .نرودا فلسطین در قلب من در مردمک چشم من و در درون زندگی من است. قلب من است
. کنـد به میهن را بیان می خود عشق و پایبندي ز زبان شخصیت داستانش باسلدر جاي دیگر ا

زنـد و  کند با عشقی وصف ناشدنی، بوسه بر خاك سـرزمینش مـی   گاه که زندان را ترك می آن
 ـ نَم رجتخَ نَیح«: شوداشک شوق از چشمانش جاري می لثََ جنِالس ـ مـت  و  الأرضِ رابتُ

عالشَ بدتمس ال و طارتةُاریس ـو لَ یلبقَ فأنساب   ـفَ ـح اله   ـو انه شـقت فع یواء وجه ت ملَ
دمهنگامی که از زندان بیرون آمـدم خـاك را بوسـه زدم و خورشـید     . )58: 2008خلیفه (»یوع

سرزمینم را عبادت نمودم، ماشین از سرعت زیاد گویی به پرواز درآمد، قلبم ریخت و سـوز هـوا   
 گویـد مـی  دیگر بار از زبان باسل.  هایم جاري گشتد و اشکصورتم را سوزاند پس عاشقم کر

»بشَ عدرف رضِد و الأَلَالب لأ ۀَمیلا قشَ يبعـد از وطـن و سـرزمین    ). 68: 1999خلیفه (»رف
آنچنان زیبا و روحانی است گویی بویی از همچنین سرزمینش  .چیزي دیگر عزیز و شریف نیست

است و یاد آن به مانند نماز  انی است که بر زمین جاي گرفتهاي آسمخاك نبرده است، بلکه قطعه
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. )103:همان (»ةٌلاص یسانک علی ل، اسم ءسما ۀَطعا قی يادبلَ«: پیوسته بر زبان جاري است

فلسطین مهـد  . اي از آسمان هستی اسمت چون نماز بر زبانم جاري استاي سرزمینم که قطعه
ا اشغال آن توسط  ناپاکـان ارزش آن مضـاعف شـده و بـراي     ها و ادیان مختلف بوده و ب تمدن

  .همین مانند نمازي پاك و مطهر است
کی دیگر از مضامین ادب پایداري ی: بزرگداشت و ستایش مردم مبارز و شهداي راه آزادي

یابی به آزادي و عدالت به  ستایش و بزرگداشت مبارزانی است که جان و مال خود را در راه دست
ستاید  می ،اند اند و پیروز گشته آنان را که در این راه جنگیده ،پایداري نویسندة ،اند داختهمخاطره ان

غافـل   ،انـد  آنان که جان خـود را در راه رسـیدن بـه هـدف از دسـت داده      ةو نیز از یاد و خاطر
  .مانند نمی

را به  رویی ابوالعز انگشت حیرت به دهان دارد؛ چگونه تمام مدت رنج زندان شقیقه از خوش
خواهد یاد دهد از او به عنوان الگو و نمونه می! جان خریده، اما لبخند از لبانش دور نشده است؟

آفرین تسلیم کرد، اما لبخند به لب داشت و شـعلۀ قیـام در دل    شود جان به جانکه چگونه می
 ـ !یا ابوالعز مازلت تَضحک« . زنده نگه داشت من الس جنَ و خَرجتالس خَلتجنِ تَحمـلُ  د

کتَضح و مازلت ک علی الکفسـم  !روحی شَفَتیه ب لَ و ع رءالم موتنی کیف یلَّمـی   ۀٌعو ف

خندي، زندانی گشـتی، آزاد شـدي،   اي ابو العز تو پیوسته می) 227: 2008خلیفه (».ۀٌالقلبِ شُعل
یرد اما لبخند بر لب خندي، آموخت به من که چگونه انسان بمجان بر کف داري اما پیوسته می

  .داشته باشد، و در قلب آتش داشته باشد
داننـد، در  عادل نگران این است که دختران سرزمینش جز خواندن کتاب چیزي از قیام نمی

اما لینا و امثال او بـا شـهامت   . که مقاومت نیاز به اقدام عملی و حضور در میدان نبرد دارد حالی
او اندوهگین است که . گردندد، حتی در این راه زندانی نیز مینهنتمام پاي در عرصۀ مقاومت می

دهـد کـه   به خود پاسـخ مـی  ) منولوگ(چرا خواهرش مانند لینا نیست سپس در این حدیث نفس
هاي مقـاوم  صالح از شخصیت(که من مانند صالح نیستم چگونه خواهرم مانند لینا باشد در حالی

ت هذه البِلاد لا یعرِفنَ من الثـورةِ إلا قـراءة الکتـابِ    فَتیا«):برداست که در زندان به سر می

لماذا لم تکَُن أُختی مثلَ لینا ؟ و لکن کیف أطُالبها بـأن تکَـونَ   . ولکن هناك لینا و مثیلاتهُا

ی أن اکونَ کصالح نَفس ب ثلَ لینا و لا أطَالدختران ایـن سـرزمین جـزء    ) 121: 1999خلیفه (»م
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چرا  -فهمندکه قیام را می-دانند، اما لینا و افرادي مثل او هستندیزي از قیام نمیخواندن کتاب چ

خـواهم  خواهم که خواهرم مانند لینا باشد در حالی کـه نمـی  خواهرم مثل لینا نیست؟ چگونه می
  ؟خودم مثل صالح باشم

رندة آزادي کند، و مطمئن است که روزي پبینی می روشنی را پیش عادل آیندة :امید به آینده
بر بام کشورش خواهد نشست، جنگ و کشتار براي همیشه رخت خواهد بست و مـردم زنـدگی   

پوشـند و از  ي واحدي را مـی کنند، جامهواقعی را خواهند فهمید، و مانند برادر با هم زندگی می
ی یومٍ منَ الأیـامِ و سـیعیش النـا   «:خورندیک مادر شیر می ینتَهی فکـالإخوةِ  إنَّ القَتلَ س س

 ـداحن ثدَي وونَ معرضو ی دأکُلونَ من طَعامٍ واح ی داحن قمُاشٍ وسونَ ملب94:همـان  .(»ی( 
درنگ کشتار روزي به پایان خواهد رسید و مردم برادروار باهم زندگی خواهند کرد، یک لباس  بی

اسامه از بازگشایی . هند خوردرا خواهند پوشید و از یک غذا خواهند خورد و از یک سینه شیر خوا
داند، از او مدرسه را مکان آگاهی و امیدي براي قیام، مبارزه و آزادي می .مدارس خوشحال است

 ۀُدرسم تحتفَ«: اند و مسیر کشورشان را عوض کردندهمین جا است که مردان مبارز برخاسته

 ـ یۀِمحو أَنا مه. ةٍریغص اعاتمج یف فاقُو الرِ الأخوانُ والتم. هاابابو عبِالشَّ  رُیحض ـاك تَهنُ

شود و بـرادران و دوسـتان گروهـاي    مدرسه درهایش باز می) 103: : 1999خلیفه (. »یۀِللإعدائ
   .گردندرود و براي مبارزه آماده میسوادي از بین میجاست که بی این. دهندکوچک تشکیل می

. کندستقلال را در قالب سخنان صالح بیان میسحر خلیفه امید به بازسازي وطن و آزادي و ا
باشند، او معتقد به جهـاد  ول عقب ماندگی کشور و وابستگی کارگران میؤدر نزد وي، همه مس

ها عوض گردد و همه گذشـته را فرامـوش کننـد و    باید اندیشه. عمومی و رستاخیز جمعی است
به آینده داشته به ایـن امیـد کـه     -البته با تلاش و پایداري و غنیمت دانستن وقت -چشم امید

من «. روزي حرفی براي گفتن در جهان داشته باشند، و سرافرازانه و با آزادي تمام قد علم کنند

؟ من لدنیعِ البمِ تَصدن عسئوولُ عالم  مالالع ُن تَخَلفسئوولُ عسئولٌ... المم أنت . وو ه انت

ض النَظرِ عن الماضـی و تَطلَعـوا   و هی و أنا قَبلَ الجمیعِ یجِ لَ،  أقرأَ و أخططَ بغَ ب أن أعَم

وکدهذا م ومدل، الإحتلالُ لَن ی قب أَمـوالُ  ...بعد زِوالِ إحتلالِ ماذا نَفعـلُ بالعمـال  . نَحو المستَ
اقُ هناك أوروبا تَشغل الصناعۀُ وأسو ی بنوك خزونۀٌ فترولِ معلـی نَفـسِ    و نَبقی نَحنُ...الب
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انِ الأو اتَقَبلَ فو التَصنیع تمب أن ی کیست مسؤول عقـب مانـدگی   ) 104: همان(»المنوالِ یجِ

ریـزي  برنامـه  .ماست که مطالعـه کنـیم   بر. کشور و کارگران؟ تو مسؤولی، او و من قبل از همه
 ـبدون توجه به گذشته به آینده بنگرید و اشغال هرگز ادامه نمی .نمائیم بعـد از اشـغال بـا    . دیاب

واسطۀ آن صنعت و بازار  است و به هاي اروپایی ذخیره شدهها در بانککارگران چه کنیم، سرمایه
که فرصت از دسـت رود   قبل از این. مانده خواهیم ماند و ما همچنان عقب. آنان در گردش است

  .سازي کنید اقدام به صنعت
ن سهم را از روایات سحر خلیفه بـه خـود   تری زن و وطن بیش: دعوت به حضور زن در قیام

اي بـراي اصـلاح و انتقـاد از    و وسیله محوري استعنصري نظر او  زن در. اختصاص داده است
او مقابله بـا قیـدها و آداب و رسـومی کـه دسـت و پـاي زن را        .است هاي رایج در جامعهعیب
 ـ .داندبنند، نوعی مقاومت می می ن و دور بـودن از حقـوقش   خـاطر ظلـم بـه ز    هساختار جامعه ب

و  کند و این چنـین بـر درد  نیز تحمل می ظلم مردان را ،بر رنج اشغال علاوهزن،  .است پوسیده
  .)24: 1997الاسطه، ادب المقاومه ( شود افزوده می رنجش

بنـدهاي   از قیـد و  او وي بـراي رهـایی   .بینـد زن را قربانی می هایش رمانسحر خلیفه در 
 پـردازد و جـدي مـی   ةبـه مبـارز   شود وهاي زن هویدا میخلال شخصیت وپاگیر، خود در دست
  .ناپذیر وطن است زن جز جدایی ۀگوید که مسأل می

لک ن تذا مل هب ةِرأَالم یۀِضن قَع ۀٌلفختَم طنُالو یۀُضقَ« :پرسدعادل با استفهام انکاري می

جالَو لا م یۀُضقَ صلِلفَل ةِرأالم جأَ زءیساس یۀِضقَ نم آیا مسـألۀ  )21: 2008خلیفه (» طنِالو 
که مسألۀ وطن همان زن است، هیچ راهی  -دهد گاه خود پاسخ می آن -وطن از زن جداست؟ 

در اندیشـۀ او زن نبایـد از پـاي    . مسئلۀ زن جزء اساسی وطن اسـت  .براي جدائی این دو نیست
أن  ةِرأی الملَع« :که پاي اصلی قیام باشدبنشیند و به ماندن در خانه اکتفا نماید، بلکه بر اوست 

  .زن باید یک قیامی اساسی انجام دهد. )161 :همان(»یۀًرذُج ةًورثَ ثورتَ
کنج خانه را رها و به . ها وارد جامعه شوند خواهد که زنان جامعه مانند غربیسحر خلیفه می

 ـنَنـا ألا نَ یلَع« :شودپیشرفت سرزمینشان کمک کنند، این مفاهیم بر زبان عادل جاري می ی س
البالنِّ طولاتبرَأَ یتالَ یۀَسائزها الوضع رَذکُنا أن نَیلَو ع ةَرأبأن الم فی الدـ یۀِشـتراک الإ لِو  د قَ
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هاي زنان را که شـرایط  بر ماست که قهرمانی. )290:همان (»دمِقَی التَف ةًدیجم أشواطاً عتطقَ

نکنیم و به یاد آوریم که زنـان در کشـورهاي سوسیالیسـتی    است فراموش  زمانه آشکارش کرده
آزادي و حضـور زن در   ،هـاي داسـتان  شخصـیت  .انـد هاي مفیدي را براي پیشرفت برداشته گام

هاي رمان است که  امیدوار بـه آزادي زن اسـت و   از شخصیتبدیع  استاد. خواهنداجتماع را می
أنت یا نصف المجتمَعِ أیتُّها المرأه، «: گویدمی. کندبراي تحقق آن پیوسته تلاش و کوشش می

ی الوصولِ ک و نَعملُ علَ رِّیتنُ بح213: 2008خلیفه (».. إلیها مظلومۀٌ ظُلماٌ کَبیراً، و لکن نؤُم(. 
همیشه مورد ستم قرار گرفتی و اما ما به آزادي تو  !دهیتو اي زن که نصف جامعه را تشکیل می

اي از نیمـی از   خلیفه معتقد است اگـر جامعـه  . کنیماي رسیدن به آن تلاش میایمان داریم و بر
توان خود که همانا زنان است استفاده نکند هرگز پویا نمی شود و همچنان احساس خلأ عاطفی 

را در گرو حرکت دو بال جامعـه  وي حرکت رو  به رشد جامعه . و حیرت و سرگردانی می نماید
اند و همچنین بر این باور است که براي آزادي فلسطین و مبـارزه در  د یعنی زن و مرد باهم می

  .نداردتفاوتی زن و مرد  ،راه آن
 است هویتی عناصر مشترك از و ارتباطی ابزار ترین زبان، مهم: زبان عامل اتحاد و همبستگی

 در و جتماعیا تعامل در مشترك را باورهاي و ها ارزش ها، دیدگاه انتقال زیادي حد تا تواند می که

از بین رفتن و تهدید زبان به معناي از بین رفتن هویت فرهنگی و . بگیرد عهده به ها نسل توالی
ادبیـات موجـب تفـاهم و    . توانست نشان بدهد که ممیز استبدون ادبیات بشر نمی«.ملی است

یافته موجب  نزد عامه، ادبیات عامیانه و در طبقۀ با سواد، ادب تکامل. همبستگی بین افراد است
خواهـد کـه بـا    سحرخلیفه مـی ). 20: 1370اسلامی ندوشن .(»برقراري پیوند معنوي شده است

المجازِفۀُ لا تَتَعلقُ «: تحریک حس غیرت ملی نسبت به عنصر زبان، روحیۀ اتحاد را تقویت کند
ی عنصرُ أَساسـی  نَحنُ نَعرف أنّ ا. بل بالأُمورِ اللُغوَیۀِ ایضاً. بالأُمورِ السیاسیۀِ وحدها للُّغۀَ ه

نیفنا الحا فَخَرنا بدِینِربیۀِ التی نَفتخرُ بهنا العرِ القوَمیۀِ، قوَمیتناصن .ِمن عبهِا ع لینا أن نَنأيع
ونَحنُ کمَثقفـینَ و مسـئولینَ عـن    . هباتّ الغزَو، علینا أن نَحفظهَا من موثرات واقعنَا الحالی

لِّ التیـارات و   الدفاعِ عن قوَمیتنا و حضارتنا الإسلامیۀِ علَینا أن نَنأي بِلُغَتنا ما أمکَنَ عن کُ
خطر و ریسک کردن فقـط مخـتص مسـائل    ) 195: 2008خلیفه .(»المؤامرات الغَازیۀِ الدخیلۀِ

افتخار  دانیم که زبان ازعوامل قومیت ومی .شودزبان هم می ةسیاسی نیست بلکه مربوط به دایر
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کنیم باید آن را از دست دشمن محفوظ نگه داریم و از طور که به دینمان افتخار می ماست همان

هاي کنونی حفظش نماییم و به عنوان روشنفکران و مسئولان از قومیت و تمدن اسلامی توطئه
 .ها حفظ کنیماز زبانمان در مقابل جریانات و توطئه
اسـت،   در حیرت است که چه بر سر آنان و زبانشان آمده .او از تهدید زبان ملی نگران است

زبانی که روزي علمش بر تارك جهان به اهتزاز درآمده و اندیشمندان در هر کجاي جهان براي 
لّ بنّا؟ کَنّا فـی  « پیشرفت خود نیاز به آموختن آن داشتند، اکنون خود تابع دیگران اسـت؟   ماح

مم فَیکتَبونَ بِلُغَتنا، و الآنَ بِتنـا  الماضی نَستَقطب المفکرینَ والأ دباء و الفلاسفه من جمیعِ الأُ
ی رِکابِ حضَارتنا و رِکابِ لُغَتنـا، نَسـیرُ فـی رکـابِ      ی رِکابِنا و ف بدلَ أن نَسیرَ الآخرین ف

بینَ أن یتأدو الم فینَ والأُدباءثقبالم  ؟ إنی لأَهیب حفظَـوا لُغَتنـا مـن    حضَارةِ و لُغۀِ الآخَرینِ
ت للناسِ یتمُ یا سادةُ أننَا خَیرُ أُمۀِ أخرجرُنا، أنَسالغزو التی تُحاص باتـی لُغـۀُ    .هأنَّ لُغَتَّنـا ه

است؟ در گذشته اندیشمندان، ادیبان و فیلسوفان  چه بر سر ما آمده) 196: همان.(»القُرآنِ الکَریمِ
اما اکنون چـه شـده   . نوشتندهایشان را به عربی میشدند و کتاباز هر ملتی جذب  زبان ما می

ها هستیم؟ من  که دیگران در رکاب ما باشند ما در رکاب تمدن و زبان آن است که به جاي این
گـر حفـظ    خواهم که باید زبان را از خطر دشمن اشـغال مصرانه از ادبا، روشنفکران و ادیبان  می

زبان ما . فراموش کردید که شما بهترین امت هستید آیا :گاه خطاب به آنان می گوید آن -.کنند
   »!زبان قرآن کریم است؟
آمیـز   سحر خلیفه به توصیف واقعـی جامعـۀ فلسـطین بـا زبـانی اعتـراض      : غفلت از دشمن

با این اعتراض . عدم توجه به مسئلۀ اشغال و خیانت به وطن استیکی از این مسائل پردازد،  می
الاسطه، (و مقاومت بیدار شوند و وظیفۀ اجتماعی خود را پیدا کنند خواهد که مردم براي اتحادمی

  .)19:  1997ادب المقاومه
وي گزارشی کامل و . بیند که جامعه، جامعۀ گذشته نیستوطن میاسامه، بعد از بازگشت به 
نما از مردمی که رنگ غیرت را باخته و روزمرگی  دهد، آئینۀ تمامدقیق از وضع موجود به ما می

یمشوُن بِخُطوُات ... النَّاس لا تَبدو علَیهمِ شقَاوةَ العیشِ« :است شان را کشتهوطن پرستی حس
رغم إرتفَاعِ الأسعارِ مـازالَ یـأکُلونَ بِـنهَمِ المحـرومِ و     . . . أَسرع و یشتَرونَ بدِونَ مساوِمۀٍ
حتلالاً و الکرامـۀُ المسـحوقۀُ مازالـت     و الإحتلالُ مازالَ إ... یطعمونَ أولادهم حتی التوَرم 
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هاي سختی زندگی در چهرة مردم نمایان نیست، مردم محکم نشانه .)26: 1999خلیفه (»ملغاةً

مردم بـا وجـود   . ها بالاستکه قیمت کنند، با وجود اینزدن خرید می بدون چانه. دارندقدم برمی
که اشغال  با وجود این .خورانندحد ترکیدن میها تا خورند و به بچهمحرومیت زندگی  با اشتها می

  . وطن همچنان ادامه دارد و کرامت لگدمال شده همچنان از بین رفته است
انـد، گـویی در سـرزمین    توجـه شـده   کند که به مسئلۀ اشغال بیاسامه مردم را مشاهده می

اش بـا پسـرخاله  تعجبش را در صـحبت  . از این همه تغییر سرشار از سؤال است. اشغالی نیستند
؟ ماذا حدثَ بکِمُ؟ لَقدَ تَغَیرتمُ حتی الصـبیۀُ  « : بینیم می ؟ ماذا حدثَ للنَّاسِ لدثَ للبداذا حم

حۀِ تلطخُ الشوَارعالأَفلامِ الفَاض اتعایی الشوَارعِ و د دخُنونَ فلتهَمون الکتافۀَ و . یی و الناس
و لا أرَي فـی عیـونکمُ   ....ماذا حدث بکِمُ؟ ماذا حدثَ للبلد؟  .وانت ایضاً تبتَسم. یبتَسمون

لٍ است؟ بر سر شما چه آمده است؟ همگی  چه اتفاقی براي کشور افتاده) 27:همان.(»ومضَۀَ خَجِ
ها کشند، تبلیغات فیلم هاي مبتذل خیابانها سیگار می که دختران در خیابان تغییر کردید تاجائی

که همه خوشحالند و تو همچنـین   می خورند درحالی) نوعی غذا(است، همه کتافه  را آلوده کرده
  .بینمدر چشمانتان نشانۀ خجالت نمی... است؟ چه بر سر شما و کشور آمده. خوشحالی

بیند کـه  او امیدش را در کودکانی می. اسامه از دست نسل سالخورده بسیار اندوهگین است
م قی هذا الشَّعب یهزمنی أکثرَ مـن  «: ام را به دست خواهند گرفتروزي بزرگ خواهند شد و علَ

تـر از   این ملت بیش )71: همان.(»علینا أن نَنتظرَ حتی یکبرَ الأولاد. یا صبرَ أیوب. إسرائیلَ
  . واجب است که صبر ایوب داشته باشیم تا کودکان بزرگ شوند...کنداسرائیل مرا ناراحت می

دائـیش  . نگـرد ئیش بسیار ناراحت است و با دیدة تحقیر به او مـی از وطن فروشی دا اسامه
گـذرد و بـه بهـاي    چیز مـی راحتی از همه اي از هزاران است که براي رضایت بیگانگان بهنمونه

لَ الدیوانَ حیثُ یتَصدر الخالُ العتید صدر المجلسِ و «: گذارداندك میهنش را به تاراج می دخَ
ت به  و . مجموعۀٌ من الأصدقَاء و الصحفیینَ الأجانبِ و مصوري التلفزیونِ الفرََنسیقدَ حاطَ

ی إسرائیلَ فرَض علی :کان واحد ممن یتَربعون فی أعلی درجات السلمِ الطَبقی یقولَ ملُ فالع
و قال .لالُ هو الملوم الإحت. نَحنُ لَسنا ملومینَ و لا التَرکیب الإجتماعی ملوم. عمالنا فَرضاً

بـه   )31:همـان .(»الحضور آمین و ابتسم الصحفیونَ الفَرنسیونَ و هم یشرِبونَ القهـوه بالهـال  
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جایی که  دائیش بر صدر مجلس نشسته و اطرافش را گروهی از دوستان و ، شوددیوان وارد می

بالاترین پله چهـار زانـو نشسـته،     اند، یکی که در نگاران و فیلم برداران تلویزیون گرفتهروزنامه
ترکیب اجتماعی هم . ما مورد سرزنش نیستیم ،کار در اسرائیل برکارگران ما واجب است: گوید می

نگـاران  روزنامـه .. گوینـد همه آمـین مـی  هستند مورد سرزنش نیست، اشغالگران هدف ملامت 
خودمـان  «ن سخن است که گر ای این عمل بیان .نوشندلبخند به لب دارند و قهوه میفرانسوي 

) 93: 1379گنجـی  (» هاي دشـمن اقـدام کـردیم   هاي خویش و کاشتن پرچمبه برکندن پرچم
را خیانـت بـه    شمارد و آن خلیفه هرگونه سازشی با دشمن صهیونیستی را در راستاي خیانت می

قـت  موافداند و به همین دلیل حتی کسانی را که بـا اشـغال وطـن     زبان، دین و نسل آینده می
ند و در جهاد مشارکت ندارند، خیانتکار به وطـن معرفـی   نک که کار می دارند مبنی بر اینضمنی 

تنها راه آزادي فلسـطین را مبـارزه و اسـلحه    ) ابن النکبه(وي نیز مانند غسان کنفانی . نماید می
نـه  گونه اعتراض نداشته و هرگو به همین دلیل قهرمانش از وضع زیستی مردم که هیچ. داند می

  .نماید کنند تعجب می ذلت و خواري را تحمل می
هاي زندگی که تکرار  رمان، جهان کوچکی از جهان بزرگ ماست که یکی از ویژگی: تکرار

هاي ادبیات جاویدان است؛ چه، هنگامی  پس تکرار، یکی از ویژگی. مدوام است در آن نمود دارد
را تکـرار   هـاي آن  م و افکـار یـا عبـارت   چیزي براي انسان مهم و ارزشمند باشد بعضی از مفاهی

کنـد،   ها را تکرار می بعضی افکار و عبارت ، خلیفهالصباردر رمان  .)210: 1991مرتاض (نماید می
هاي  خواهد مفاهیم ارزشمند را در ذهن خواننده مستقر و پایدار نماید، مانند بعضی گفته گویی می

کند که اوضاع فلسطین روز به  اي اشاره می در گفتهاسامه که نمایندة جریان مبارزة مسلحانه است و 
  .)83، 71، 63، 60، 57، 54، 53: 1999خلیفه (» غوصی یا بلدي فی الأوحالِ«: شود روز بدتر می

که فلسطین مبارز اوضـاع را درك مـی نمایـد و از آن     یا این. اي سرزمینم در گل و لاي فر برو
عان یا شعب مرارةَ، العـینُ بصـیرةٌ و   «: میلی را ندارددردمند است اما توانایی تغییر واقعیت تح

دانیم از  ها را می اید، ایناي مردم شما تلخی را چشیده) 144، 66، 58، 57: همان ( »الید قَصیرةٌ
هاي عادل که نمایندة جریان مبارزة سیاسی است و اشـغال را   یا گفته. آید دستمان کاري برنمی

هاي فرهنگی، فکري، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي  ند بلکه در زمینهدا تنها در جنبۀ نظامی نمی
 الاحـتلالُ «یا » للصورة اکثر من بعد«: بیند ها می یا در کل مایملک مادي و معنوي فلسطینی

تر  ایست که بیشاشغال وطن کلمه). 75، 71، 62، 53، 28،37: همان (»کَلمۀٌ لها اکثرُ من معنی
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   .از یک معنی دارد

ها را به هـم پیونـد    هاي ادبیات پایداري که ملت کی دیگر از ویژگیی :نویسنده جهانی دید
در آن  نویسـنده بیرون از مرزهاي جغرافیایی سرزمینی که  .توجه به مسائل جهان است ،دهد می

ها و تحرکات ضد استعماري و از هم  کند؛ به عبارتی بهتر، تعامل انقلابزاده شده و یا زندگی می
و  ،در هر گوشه از جهان، با ظلم و بیداد به ستیز برمی خیزد و ظـالم را نکـوهش   .فتندرس گر

بـه کشـورهاي    سـحرخلیفه  توجـه  .)115-114:ابواصبع(خواند مظلوم را به مبارزه با بیداد فرا می
بـه وضـوح    عبـاد الشـمس  آن در روایت  و مخصوصاً ایران و انقلاب اسلامی همجوار و آسیایی

بـه زنـان   ) رض(گوید که خمینی دهد و میفتحی جماعتی از زنان را خطاب میام  شود،می دیده
: شـود در واقع یک نوع ترغیب و امید براي قیـام در کلامـش دیـده مـی    . است حق انتخاب داده

»أم ا قَالتولهح ةٍ تَلتفسوجموعۀِ نمخلیفه (»الخمینی أعطی النِّسوانَ حقَ الإنتخابِ-فَتحی ل
خمینی به زنان حق انتخاب داده : م فتحی به زنانی که اطرافش را گرفته بودند گفتا .)266: 2008
  .است

گریزي به انقلاب -به عنوان رئیس و بالادست همه  -سحرخلیفه آگاهانه از زبان مدیر مجله
چه را که در ایران اتفاق افتاده گرفتـاري هولنـاك    چه کسی آن: گوید جا که می زند آنایران می

یقـولُ  «.. خداونـد از ایـران و خمینـی راضـی باشـد     . گرفتاري و مصیبت در اینجاسـت  .نامدمی

؟ الورطه هنا، هنا یا عالم:...المدیرُ إیران، رضی االلهُ عن .من قَالَ إنّ ما حدثَ فی إیرانَ ورطۀٌ
ندي لـه  فی هذا الجیلِ الکَافرِ الذي لایرمش له جفنُ و لا ی.البلوي هنا.إیرانَ و عن الخمینی

چه در ایران اتفاق افتاده دشواري و  است که آن مدیر گفت چه کسی گفته) 280:همان .(»الجبینُ
جا است، خداوند از ایران و خمینی راضـی باشـد جراحـت در ایـن      مصیبت است؟ مصیبت در این

   .نسلی است که اشکی نریخت و عرق شرم بر پیشانیشان ننشست
ما حـدث فـی   «:مصیبت و بلا نیست ) انقلاب(اتفاقات ایران گوید ابو العز در جاي دیگر می 

رفیف جاریست و مردم را  این عباراتی است که بر زبان .)299 :2008خلیفه (»بورطۀإیران لیس 

أخذ«.: خواندبه مبارزه و همبستگی فرا می ی لا ی عطن لا یل، م لُ لا یأکُ عمنْ لا یکما أُکلـوا  .م

ی ترکیا بعد الحرب الإ ؟ کما فـی الجزائـر  ف ؟ کما أکلوا فی ایرانَ بعد الثورةِ : همـان (»ستقلالِ
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طور  همان. گیردبرد، کسی که نبخشد چیزي نمیاي نمیکسی که تلاش نکند هیچ ثمره) 287

طور در ایران بعد از انقلاب و در الجزایر، مردم ثمرة  که در ترکیه بعد از استقلال رخ داد و همین
الگویی ) رض(انقلاب ایران با پیشتازي شخصیتی به نام امام خمینی  .فتندهاي خود را گر تلاش

تواند باشد و به همین دلیل نویسنده در جهت  هاي اسلامی در همۀ دوران می براي همه سرزمین
گیرد تا مردم را به قیام علیه اشغالگران  الگوسازي از ایران و مشخصاًُ از نام امام بزرگوار الهام می

  .یدتحریک نما
عبارتست از قهرمانی که بـرعکس جریـان   به تعبیر حرج لوکاچ : شخصیت مقابل یا مخالف

رسد، این شخصیت یا قهرمان  گرایی صرف می حرکت می کند؛ یعنی هنگامی که جامعه به مادي
سـو نیسـت و در    هاي اخلاقی و اصول متعالی است و روند زندگیش با جامعـه هـم   حامل ارزش

هایی  کند یا جلوتر از زمانش است و ایمان و بشارت به ارزش ود زندگی میزمانی غیر از زمان خ
اش است و  که متأخرتر از جامعه را ندارند یا این اش آمادگی قبول و پذیرش آن دهد که جامعه می

هایی را که جامعه آن را پشت سرگذاشته و فراموش کـرده   در رؤیاي عصر طلایی است و ارزش
  )181: 1377یرصادقی م.(خواهد پیاده کند می

جـاي اتکـا بـه     هاي مخالف مهارت زیادي دارد چه، به سحر خلیفه در بارز نمودن شخصیت
وگویی اکتفا نمـوده و کشـف و    اي یا گفت توصیف و بررسی روانکاوانۀ طولانی، به روایت حادثه

. گذارد یهایش را که بدان اشاره نموده، برعهدة خواننده مبیان کلمات، سخنان و رفتار شخصیت
دهد؛ رفیف کـه   ارائه می از قهرمان زنش، رفیف عباد الشمسمانند تصویري که از ابتداي رمان 

: گوید می خواهد از عرض خیابان و محل عبور عابر پیاده که چراغش هنوز قرمز است بگذرد، می
 2008خلیفـه  (سـازم من آزاد هستم خودم چراغ قرمز مـی  »بنفسی ضوئی أصنع(...)  حرةٌّ أنا«
  .را اطاعت کند خواهد آن جا نور مذکور اشاره به حکومت و قانونی است که رفیف نمی در این) 11:

یا کسـی  ) مثبت(کار نقطۀ مقابل شخصیت رفیف، شخصیت عادل است که قهرمان محافظه
شود و به همین  هاي انقلاب در دلش خاموش شده معرفی می که روزگاري معلمش بوده و شعله

. کند بنیان توصیف می رفیف این شخصیت را سست و بی. کار است اط و محافظهخاطر خیلی محت
ارزش  هاي دیگران را بی ثباتی است که افکار و راه حل گو و بی عادل، نمونۀ روشنفکران متناقض

زنند و از عمل نزدشان دهند، یعنی فقط حرف می خود هیچ راه حلی ارائه نمی ،و پست جلوه داده
اي است که بین فکر و اقدامش هیچ تناسبی  بارتی، عادل قهرمان بحران زدهبه ع. خبري نیست

  .بیند وجود ندارد و نمی
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است چرا که با روند تاریخ در  بار رقم زده جورج لوکاچ براي قهرمان مخالف سرنوشت تأسف

بنابراین . کندجنگ است و با نیروهاي اجتماعی و سیاسی که قدرتشان بیش از اوست، مقابله می
یکی از قهرمانان مخالف  سعدیه. سرنوشتش مرگ یا دیوانگی یا حداقل شکست و ناکامی است

ها زمینی را که در  است که داراي سرنوشتی تأسف آور است چه، صهیونیست عباد الشمسرمان 
ابو . اند دست آورده، اشغال نموده برگیرندة تمام رویاهایش است و با عرق جبین و خستگی تمام به

باسل برادر عادل الکرمی، قهرمان مخالف دیگري است که با آرزو و امیـد بـه انقـلاب از     العز یا
اي عطرآگین و لطیف وجود دارد و به همین دلیل برادرش او  زندان بیرون آمده و برلبانش خنده

 یا«: دهد مورد سؤال قرار می -از نظر خودش -خاطر این عمل نامناسب و این خندة مرموز  را به
ى روحک َتحملُ السجنِ من وخرجت السجنَ دخلت! تَضحک زلت ما عزال أبو لَ ع وما الکف 

زلت کیف علَّمنی! تَضحک یموت ابـن  یا علمّنی. شعلۀً القلبِ وفی بسمۀً شَفتیه وعلى المرء 
دهد که وي معتقـد بـه    به او با دید خوشبینانه جواب می )227 : 2008 خلیفه( »!الأصغر الجیل
وي مانند روشنفکرانی نیست که قـول و عملشـان   . )58 : همان(»بالفعل أؤمن أنا«: ستعمل ا

مانـد؛    او در مقابل جامعه تنها می. هاي این نوع قهرمانان تنهاییست یکی از ویژگی. یکی نیست
چنـین   کنـد و هـم   باسل هنگامی که براي اولین بار وارد زندان می شود، احسـاس تنهـایی مـی   

صالح را در زندان از او دور می کنند و یا هنگامی که دختري از جـولان را   هنگامی که دوستش
  . دوست دارد، ولی آن دختر فرد دیگري را دوست دارد

 حـین « :درو اي ظهور کنند، امید به تغییر و بهبود وضع مـی  این نوع قهرمانان در هر جامعه
اي براي زدودن تاریکی  امعهها در هر نسلی و ج صرف وجود یکی از آن.»المجتمع اختنق تنفست
  ).180-181: 1377میرصادقی .(کافیست

  
  گیري نتیجه

کنند، و با سـلاح  ادب مقاومت، انعکاس فرهنگ مردمی است که در مقابل دشمن ایستادگی می
  . آیند و مخاطبش وجدان عام بشري استکاري کلمه به میدان مبارزه می

ست، عناصر دیگـر، مـردم، پیشـروان فکـري     شناسۀ اصلی در ادبیات پایداري عنصر تعهد ا
  . جوامع، تحولات و تلاطمات اجتماعی است

تـرین   وطن، آزادي، توجه به فرهنگ بومی، مرگ و جانبازي، و ایجاد امید و انگیزه از مهـم 
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  .مفاهیم ادبیات پایداري است

 ـ وطن. هاي سحر خلیفه است مایۀ اصلی روایت زن و وطن جان د، پرستی، آزادي، ایجـاد امی
هاي وي  ترین مضامین پایداري در روایت توجه به فرهنگ بومی و دعوت به بیداري زن، از مهم

  . است
که جامعه از وضع اسفناك اشغال رهایی یابد، باید زن گوشۀ خانه را  او معتقد است براي این

 چنان که پدرسالاري را به شدت آماج حمـلات خـویش   رها و در میدان مبارزه قد علم کند، هم
از نظر او زن و وطن دو عنصر جدا نشدنی هستند که آزادي یکی بـدون دیگـري   . دهدقرار می

  .امکان ندارد
او نیز . داندسحر خلیفه، زبانش را محوري براي پایداري و مقابله با اشغال و اتحاد مردم می

  .داند مانند غسان کنفانی راه آزادي و استقلال فلسطین را مقاومت مسلحانه می
ایـن  . اسـت  خلیفه در استخدام شخصیت مخالف یا مقابل بسـیار موفـق عمـل کـرده    سحر 

  .کند که امید به تغییر باشد اي ظهور می شخصیت در جامعه
ات مقاومت سحرخلیفه ایـن اسـت کـه دیـد جهـانی و مثبـت بـه        ادبی دیگر هاي از ویژگی

   .دارد )رض(هاي مختلف و مخصوصاً انقلاب ایران به رهبري امام خمینی  انقلاب
  
  نوشت پی

ار ، 1974 لم نعد جواري لکـم : هاي خلیفه به ترتیب سال تالیف عبارتند از رمان-1 1976 الصـب ،
، 1993 حمـود ، 1990 الساحۀ باب، 1986 امرأة غیر واقعیۀ مـذکرات ، 1980 الشمس عباد

، 2009 اصل و فصـل ، 2004 ربیع حار، 2002 صورة و ایقونۀ و عهد قدیم، 2002 المیراث
  .2010 الاول حبی

در کرانۀ باختري پرداخته و  1976به حوادث دهۀ هفتاد میلادي و دقیقاً به سال  الصباررمان  -2
دهد و در  گر ارائه می تصویري از دو دستگی بین فلسطینیان در شیوة رویارویی با رژیم اشغال

مبـارزة   اسامه است که نمایندة فلسطینیانی است که بـه  دو قهرمان جلوه نموده است یکی
مسلحانه معتقدند و دیگري شخصیت عادل است که بـه کـار فرهنگـی و مبـارزة سیاسـی      

در واقع این رمان نوعی محکوم کردن تفکر پذیرش واقعیتـی اسـت کـه رژیـم     . اندیشد می
این ). 2010عزم (در صدد تحمیل آن بود 1967گر در پنج سال اول بعد از جنگ ژوئن  اشغال
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 المناصـره (نامیدنـد  ام الصـبار مواجه شد تا جایی که سحر خلیفـه را  رمان با استقبال زیادي 

 »هنـا بـاقون  «رسد که خانم خلیفه اسم این رمان را از کلمـات قصـیده    به نظر می). 2010
. یابـد ادامه می عباد الشمسدوم  در جزء رمان ،»آزادي«موضوع با . توفیق زیاد گرفته باشد

 ـفلسطینی عباد الشمسدر  هـاي  هـا زمـین  اسـرائیلی . کننـد اري را رد مـی ها حکم خودمخت
-کنند و شهروندان فلسطینی همه در مقاومت و مبارزه شرکت می تري را محاصره می بیش
است که به اشغال فلسطین و مقاومـت   الصبارادامه رمان  عباد الشمسدر واقع رمان . کنند

  .اکتوس استدر فارسی به معناي کالصبار ) همان.(پرداخته است1979مردم در سال
  
  منابع

  .اختران: تهران  .ا مرگ یا تجددی . 1387.  اشالهآجودانی ، م-
  .11سحر خلیفه و خسائر الفلسطینی الدئمه، رام االله، دفاتر الفلسطینینه،عدد .م 1997. عادل الاسطه،-
وزارة : فلسـطین  الأولـى،  النهایات، الطبعۀ خیبۀ إلى البدایات تفاؤل المقاومۀ من أدب. م1997.الأسطه، عادل-

  .الثقافه

  .منشورات جامعۀ فیلادلفیا: ثقافۀ المقاومۀ فی الآداب و الفنون، الاردن . م2006.صالح ابواصبع، -
  .جامی : ، تهران2جام جهان بین، چ . 1370.اسلامی ندوشن، محمد علی-
. امیر ي خراسانی  ، الف  طرح و توضیح چند سئوال درباره ي مبانی ادبیات پایداري ، در . 1384 .حمدبصیري، م-

  .کرمان ، کنگره ي ادبیات پایداري)  97ـ 87صص (داري ، ینامه ي پا
  . دارالآداب: الطبعه الثانیه، بیروت  .الصبار. م1999.خلیفه، سحر-

  . دارالآداب للنشر و التوزیع: الطبعه الرابعه، بیروت . عباد الشمس. م2008. -------
مضامین و بایدها، مجله دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی      منابع، مان مقاومت؛ر. 1379. مصطفی رحماندوست،-

  .486-465دانشگاه تهران،زمستان،از
  .کتاب زمان :ترجمه ابوالحسن نجفی، ج اول، تهران .ادبیات چیست.1348. سارتر، ژان پل-

  .53تا 45، 39ادبیات پایداري، مجلات فرهنگ و هنر، شماره .1389. سنگري، محمد رضا-

  .نشر نو :ادب المقاومه، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران.م1970 .غالیشکري،-
 272العدد، اضطهاد المرأة الفلسطینیۀ ،مجلۀ الحریۀ الفلسطینیۀ... روایات سحر خلیفه. م1993 .احمد جمیل عزم،-

  .بیروت: انسان درجستجوي معنا، ترجمه مهین میلانی، صالحیان .م1968. فرانکل، ویکتور-
  .حیفا :1موسوعۀ اعلام الادب العربی فی العصر الحدیث، ج. م1998.فرهود،کمال قاسم-
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. 411ـ  403درامیري خراسانی، الف ـ نامه پایداري، صص  ،جامعه شناسی ادبیات پایداري .1384. حمودفضیلت، م-

  ادبیات پایداري کنگره ي. کرمان
  .بیروت: 1اعلام الادب العربی المعاصر ، ج. م1996.روبرت کامبل،-
  .بیروت: لبنان .الأدب الفلسطینی المقاوم تحت الأحتلال .م1968.کنفانی، غسان-
ي پایـداري،  ن، نامـه هاي نوین ادبی در شعر پایداري ملت فلسطیگیري از شیوهبهره. 1384.دودمانعلی کوشکی،-

  .نشر صریر: مجموعه مقالات ادبیات پایداري کرمان، به کوشش احمد امیري خراسانی، تهران 
  .3، شماره4جو و امیدوار، مجله مدرس، دورهشعر انتفاضه ستیزه. 1379. گنجی، نرگس-
  .4العدد  جلد التاسع،، الممجلۀ الفصولخصائص الخطاب السردي لدي نجیب محفوظ، . م 1991. مرتاض، عبدالملک-
  . الدار البیضاء :المغرب النزعه الإنسانیه فی أعمال سحر خلیفه، .م1991.معتصم، محمد-
دانشگاه تربیـت  )رساله دکترا(ها و مضامین ادبیات مصرتأثیر منفی ادبیات غرب در اسلوب. 1377.میرزایی، فرامرز-

  .مدرس
  .کتاب مهناز: ویسی، چاپ اول ، تهران واژه نامه هنر داستان ن. 1377. جمال میرصادقی،-
حضور المأثورات الشعبیۀ فی أعمال سـحر خلیفۀ،جامعـه النجـاح الوطنیـه،     . )2009.(یحیی و عبیر،حمد جبر،-

  jaber/article/article-http://blogs.najah.edu/staff/yahya-71   نابلس
، اتحـاد الکتـاب العـرب بدمشـق     ،الموقف الادبیالادب المقاومه التضلیل الصهیونی، مجله  ).2007.(جمعه، حسین-

  dam.org-http://www.awu،  434العدد، 
، مجلۀ الموقف الادبی، اتحاد الکتاب العرب بدمشق، العدد خلیفۀالخطاب الروائی عند سحر ).1993.( ماجدةحمود، -

285  dam.org-/www.awuhttp:/  
 2/11/2009،الملـک سـعود  جامعـۀ  ، خلیفـۀ تناقضات الذات والآخر فی روایات سـحر   ).2009.(حسین المناصره،-

http://knoll.google.com  
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